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آن روز هــم مثــل هميشــه وارد کلاس 
که شــدم، چهــره ي بشــاش دانش آموزان 
و لبخندهــا و ســروصدای آن هــا مرا برای 
شــروع يک روز متفاوت در کنار آنان آماده 
كرد. يکی از دانش آموزان پشــت به در روی 
صندلی دســته داري كه به جــای ميز معلم 
استفاده مي شد، نشســته بود. در هياهوی 
کلاس متوجه ورودم نشده بود و مدام تکرار 
می کرد: »مگر نگفتم؟ بگو ببينم گياه چند 
قســمت دارد؟« و خودش جــواب می داد: 

»ريشه، ساقه و برگ.« 
از دانش آمــوزان کلاس که پنج پايه بودند، 
خواستم آرام باشــند. بعد از پرسيدن چند 
سؤال، متوجه شدم ســؤالاتی که کيانوش 
از دانش آمــوزان می پرســد، بــه صفحه ی 
بازشــده ي کتاب مربوط نيســت. كيانوش 
در پايه ي دوم مشــغول تحصيــل بود. در 
پايه ي اول نيز درس هاي فارســي و رياضي 
را با تبصره قبول شده بود. او بيشتر اوقات 
از جواب دادن به ســؤال ها طفره می رفت و 
الان در کمال تعجب مي ديدم كه هم سؤال 
می پرســد و هم جواب می دهد. جلو رفتم، 
به او آفرين گفتم و از او خواســتم امروز از 
هم کلاسی هايش سؤال علوم بپرسد. گفت: 
»نه آقا، من بلد نيســتم.« گفتم: »چطور؟ 
الان که بلد بودی؟ هم سؤال می پرسيدی و 
هم جواب می دادی.« گفت: »ولی آخه...،« 
دســتش را جلوی دهانش گذاشــت و به 
و هم کلاسی اش، چيزی  دوســت  ادريس، 
گفت. ماجرا را از ادريس جويا شدم. گفت: 
»اجازه، او دوســت دارد روی صندلی شما 
بنشيند و بعد ســؤال بپرسد.« خوش حال 

شدم و پيشنهادش را پذيرفتم.
 روز دوم نيز از او خواستم از بچه ها لغت هاي 
فارســی را بپرســد. گفت: »ولی...،« گفتم: 
»هان؟ صندلی؟ باشه. صندلی من مال تو.«  
از آن بــه بعد هر روز کيانوش با نشســتن 
روی صندلی معلــم )همان صندلی چوبی- 
فلزی که درست شبيه صندلی دانش آموزان 
بود و فقــط معلم روی آن می نشســت( از 
دانش آمــوزان درس را می پرســيد و گاهی 
اوقات با اعتمادبه نفس جواب دوســتانش را 

اصلاح می کرد.
کم کم کيانوش به دانش آموز ديگری تبديل 

قسطنطنيه!
 تجربه اي بر پایه ي یاددهی- یادگيری

بين معلم و دانش آموز

شد. صبح اول وقت به مدرسه می آمد و هر 
روز تکاليف مدرسه را بهتر از روز ديگر انجام 
می داد. يک روز از دبيران مدرسه ي متوسطه 
خواســتم بيايند و از او امتحان املا بگيرند. 
مدرســه دو کلاس متوسطه ي اول ضميمه 
داشــت. يکی از همــکاران از او خواســت 
»قسطنطنيه« را بنويسد. کيانوش لبخندی 
زد، سرش را روی صندلی دسته دار گرداند و 
نوشت: »قستنتنيه«. با اينكه هنوز »ت« در 
كلمه ي قسطنطنيه اشتباه بود، اما دانش آموز 
بخش هاي كلمه را به درستي تشخيص داده 
بود. همکارانم از اين همه پيشــرفت مات و 

مبهوت شدند!
کيانــوش ديگــر می خواند، می نوشــت،   
می  پرسيد و از همه مهم تر مسئله ها را حل 
می کرد. او توانســته بود مســئله ي بزرگ 
زندگی خــود، يعنی رهايی از افت تحصيلی 
را، دريابد و با نشستن روی صندلی دسته دار 

چوبی- فلزی معلم، آن را حل کند. 
اين اتفاق تجربه ي خوبــی برای زندگی ام 
بود. کيانوش در فرايند ياددهی– يادگيری 
به من آموخت: گاهی کافی است جای خود 
را بــه ديگران بدهيم تا آنان جايگاه خود را 

پيدا کنند.
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